
 
 

 

 

در  حروفبررسی وجوه دلالتی حذف و ذکر 

 «ت»و « ی»قرآن کریم با تأکید بر حروف 

 آبادیلیلا قاسمی حاجی

 

 چکیده

اعجاز قرآن کریم تنها محدود به یک جنبه خاص نیست، بلکه هر سوره، آیه، جمله، کلمه و هر 
 مانی، فهم آن میسرای در خود دارد که جز با تدقیق در این کتاب آسحرف و حرکتی اعجاز نهفته

کید »نیست. مقاله حاضر با رویکرد  بررسی وجوه دلالتی حذف و ذکر حروف در قرآن کریم با تأ
به بحث پیرامون اعجاز بلاغی و بیانی آیاتی می پردازد که این حروف در « ت»و « ی»بر حروف 

نظریات علما در ها ثابت بوده و یا حذف گردیده است و تلاش نموده است تا با بررسی آرا و آن
این خصوص به این مهم بپردازد. در این رویکرد پس از تبیین جایگاه حروف در قرآن کریم، 
مصادیق اعجاز بیانی این حروف مشخص گردیده است. این جستار که با هدف بررسی یکی از 

رفته یای انجام پذهای اعجاز بیانی قرآن و به روش استقرایی و با شیوه مطالعات کتابخانهجنبه
است، در صدد پاسخ به این سؤال اصلی است که علل بیانی حذف حروف در قرآن کریم چیست؟ 
در این سطور نگارنده کوشیده است ثابت نماید که ذکر حروف قصد القای معنایی را داشته و 

نماید؛ به ویژه در آیات مشابه حذف یا ثبوت این حروف مبین حذف آن معنایی دیگر را تبیین می
 باشد و توازنی دقیق میان ذکر حرف و حذف آن وجود دارد. ایی متناسب با سیاق آیات میمعن

 «.ت»، حرف «ی»قرآن کریم، ایجاز حذف، اعجاز بیانی، حرف : هاکلید واژه
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 قدمهم

یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم که عرب را خیره و مبهوت ساخت و بر روح و 
وجدانش چیره شد، اعجاز ادبی آن بود؛ درست است که زوایای هنری و ادبی قرآن 
چه از سوی قدما و چه از سوی معاصران مورد موشکافی و دقت قرار گرفته، اما این 

 ه عطای آن را پایانی نیست. کتاب آسمانی چونان چشمه جوشانی است که هیچ گا
ای که در نقد امروز مطرح است الهام بخش بودن الفاظ یکی از مباحث عمده

ای انتخاب شوند که تصویر و معنای مورد نظر را است، بدین معنا که الفاظ به گونه
به خواننده منتقل نمایند. مخاطبان قرآن کریم حتی اگربا زبان عربی آشنا نباشند به 

های تهدید یا بشارت را از خود الفاظ در یابند؛ به عنوان توانند جایگاهخوبی می
با توجه به تشدید حروف دال و ثاء و القای  یا ایها المدّثّردر آیه « مدّثّر»مثال واژه 

بعد از وحی شدن به  تر، نشان از شدت احساس سرما توسط پیامبرمعنایی قوی
واژه اسم فاعل از باب تفعل است که در قرآن  ایشان دارد. لازم به ذکر است که این

کریم به دلیل بیان شدت مبالغه به جای متدثّر از این اسلوب استفاده شده است. و 
در سوره یوسف به جای استعمال این کلمه در « غلّقت الأبواب»یا کاربرد عبارت 

درها یا  تکند، نشان از کثراستفاده می« أغلق»باب إفعال که عرب برای بستن در از 
، «لتفعی»شدت قفل شدن آن است، چنان که در کتب صرفی یکی از معانی باب 

 (969 /9: م9191 غلائینی،: بیان مبالغه و تکثیر است.)ر. ک
ذکر این نمونه تنها از آن جهت بود که متذکر شویم مخاطب قرآن باید آن را 

ای که ها تناسب برقرار نماید، به گونهبشناسد و میان معانی و مخاطبان و حالات آن
 ارزش معانی را مطابق با ارزش مقامات بسنجد. 

م در قرآن کری« تاء»و « یاء»در این مقاله که به بررسی وجوه دلالتی حذف 
پردازد و در صدد اثبات این مطلب است که حذف این حروف و یا سایر حروف، می

کند که با تدبر در هر یک از آیات ممکن است بتوان به مدلول و معنایی را اقتضا می
راز بیانی و اسرار تعبیر قرآنی آن دست یافت، به ویژه برخی از آیات هستند که متشابه 

 ها تنها در حذف یک حرف می باشد. نلفظی به شمار آمده و تفاوت آ
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در حقیقت، این جستار در بیان آن است که حذف این حروف تنها به خاطر 
موسیقی کلام نبوده و حکمتی بیانی و عقلی در ورای آن وجود دارد. چنان که عیسی 

 : گویدمی« اعجاز القرآن الکریم عبر التاریخ»بلاطة در کتاب 

آن است که حروف با اصوات و حرکات و  از آنجا که اصل در نظم قرآن
های خود دارای دلالت معنوی باشند، پس محال است در ترکیبی واقع جایگاه

 شوند که آن حکم زائده بوده و یا در محل حشو و زائد قرار گرفته باشد.)بلاطه،
 ( 66 م:1006

تراف عالبته در این میان باید به قصور و ناتوانی خود در درک بسیاری از حقایق ا
 کننده قرآن در توان بشر نیست. نماییم، زیرا کشف اسرار خیره

ر های اخیدر رابطه با اعجاز بیانی قرآن کریم تحقیقات زیادی به ویژه در سال
ها تفاوت معنایی واژگان مترادف یا صورت پذیرفته است، اما رویکرد غالب در آن

انی حذف حروف تا آنجا جایگاه کلمه در قرآن بوده است و در خصوص اعجاز بی
که نگارنده تفحص نموده است، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. همین امر 

 سازد. ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را بیش از پیش آشکار می
اما تحقیقاتی که در راستای ایجاز حذف انجام شده و بیشتر کارکرد زیبا شناختی 

 : آن مد نظر بوده، عبارت است از
، نوشته محمود و اصغر «د زیباشناختی ایجاز حذف در قرآن کریمکارکر» .9

 شهبازی؛
، نوشته حمید «کارکردهای زیباشناختی حذف جاره در قرآن کریم» .1

 زاده؛عباس
 اوسط خانی. ، نوشته علی«اعجاز در هیئت ایجاز در قرآن کریم» .3

رب ع در عصر حاضرپرداختن به جنبه های اعجاز ادبی قرآن توسط ادبا و مفسرین
به اوج خود رسیده است. در این مورد تقریباً اتفاق نظر است که پایه گذار حرکت 

( است. سبک 9106-9481نوین در تفسیر قرآن در جهان عرب، شیخ محمدعبده)
ب ترین هدف تفسیر را کستفسیری وی را تفسیر ِهدایتی نامیدند، زیرا وی اصلی

 (16: 9348نیا، هدایت از قرآن می دانست.)کریمی
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بسیاری از تفسیر پژوهان معاصر از جمله محمود شلتوت، محمد عبدالله دراز، 
سید قطب، امین الخولی، عبدالله المغربی و عائشه بنت الشاطی، سبک و الگوی 

 (184: م9140وی در تفسیر قرآن را ملاک قرار دادند.)عبدالرحیم، 
ه سامرایی بیشتر ب رویکرد ادبی قرآن خود نیز ابعادی دارد؛ برخی مانند فاضل

اند. برخی به بلاغت به خصوص در حوزه معانی نکات لغوی یا نحوی توجه داشته
ها پرداختند، و یا مجاز بیشتر فعالیت کردند. گروه دیگر به مسئله ارتباط آیات و سوره

تک آیاتی که دارای ایجاز حذف اما آنچه در این نوشتار مد نظر است، بررسی تک
شد، نیست، بلکه هدف تبیین وجه دلالتی حذف این حروف با ذکر بایاء و تاء می

 باشد. چند نمونه می

 جایگاه حرف در قرآن کریم .1

ای دارند که اسرار آن گاه بر خوانندگان پوشیده در قرآن کریم حروف جایگاه ویژه
توان به حروف تعدیه اشاره نمود که گاه های مهم حروف میاست. از جمله جایگاه

دهد. در دو آیه ذیل تفاوت حرف جر دو معنای معنای دو فعل را متضاد هم قرار می
و کلٌّ »( و 11: لقمان«)و کلٌّ یجری إلی أجلٍ مسمیً »: متفاوت به آن بخشیده است

 ( 1: رعد«.)یجری لأجلٍ مسمیً 
اند تا به آن علت غایی برسند، در آیه اول، مقصود آن است که همگی در حرکت

ها رسیدن به آن هدف غایی ه دوم مقصود آن است که علت حرکت کردن آناما در آی
 (84: م1004ی، یاست.)السامرا

از دیگر مواردی که می توان به جایگاه مهم حروف اشاره نمود، جایی است که 
باشد. توجه به دو آیه ذیل این تفاوت میان دو آیه تنها در اضافه شدن یک حرف می

( و 12: س)یونو الّذین کسبوا السیئاتِ جزاؤ سیئةٍ بمثلها: سازدنکته را روشن می
« باء»( تفاوت میان این دو آیه تنها در وجود حرف 80: شوری«)جزاؤ سیئةٍ مثلُها»

 زائده است یا دلیل دیگری برای ذکر آن وجود دارد؟« باء»است. آیا 
روه از ان دو گبریم که در این آیه سخن از مقابله میبا تدقیق در سوره یونس پی می

ها نیکی است و کسانی که بدی نظر جزاست؛ کسانی که نیکی کردند پاداش آن
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کردند مورد حسابرسی دقیق قرار می گیرند نه کمتر و نه بیشتر، بلکه کاملًا مطابق 
 بینند.عملکرد خود جزا می

در این آیه چون معنای الصاق و همراهی را دارد، بالاترین درجات « باء»حرف 
های نماید، اما در آیه سوره شوری سخن از نعمتدر عدل الهی را بیان می دقت
 تر است براییافتنی دنیاست و اینکه آنچه نزد خداوند است بهتر و جاودانزوال

دارند و انفاق نموده و هنگام کسانی که به خدای خود توکل نموده و نماز بر پا می
که جزای هر بدی، بدی مثل آن است که جنگ پیروزند، اما باید توجه داشته باشند 

 اگر از آن بگذرند اجرشان با خداوند است.
در این آیات، غرض اظهار عدل مؤمنان است، که البته با عدل الهی قابل قیاس 

به خاطر بیان تفاوت میان « باء»رسد در این دو آیه اضافه شدن نیست. به نظر می
کنند. این مؤمنان کافی است ل میعدل الهی و مؤمنانی است که به خداوند توک

 کهها را( درحالیجزای اهل تجاوز را بدهند، اما از باب مشاکله در لفظ)مثل بدی آن
هایی که گذشت ( با ذکر نمونه26م: 1090موسی، مشهور واقعاً مثل آن نیست.)

تلاش شد تا حدی به نقش مهم حروف در قرآن کریم اشاره شود؛ البته جایگاه 
 طلبد. آن به قدری وسیع است که اشاره به آن مجالی گسترده میحروف در قر

 ایجاز حذف و ذکر

های رفیع علم بلاغت، ایجاز است که آیات قرآن کریم بر پایه آن یکی از جایگاه
استوار شده است. مبحث ایجاز از دیرباز مورد توجه علمای بلاغت قرار گرفته است 

 : گردداشاره میکه در ذیل به برخی از نظرات ایشان 
 : گویدمی« درة التنزیل»نویسنده 

مدار ایجاز بر حذف استوار است، زیرا موضوع آن بر اختصار بنا نهاده شده 
است و آن حذفی است که مخل معنا نباشد و از بلاغت نکاهد، به نظر من 
اگر محذوف را ظاهر نماییم از منزلت بلاغت بکاهد.)خطیب اسکافی، 

 ( 161: م9894
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ای حذف، خودداری از ذکر کلمه یا جمله»: گویدزرکشی در مبحث ایجاز می
شده است، اما برای اهداف بلاغی و با وجود قرینه است که با آن مفهوم کامل می

 (996/ 3: م9110زرکشی، «.)لفظی یا معنوی از ذکر آن خودداری شده است
مبحث ایجاز و سیوطی در الاتقان)النوع السادس و الخمسون(، فصلی را به 

اعلم »اطناب اختصاص داده است. وی بحث خود را با این عبارت شروع نموده 
و ضمن پرداختن به اقوال مختلف در تبین معنای « انهما من اعظم انواع البلاغه

ایجاز و اطناب و اینکه مساوات آیا داخل در ایجاز است یا خیر، از قول ابن اثیر 
. وی «ن المراد بلفظ غیر زائد، و الاطناب بلفظ زایدالتعبیر ع: الایجاز»: نویسدمی

 داند.را به یک معنا می« اختصار»و « ایجاز»
کند و آیاتی مانند سیوطی ایجاز را به دو قسم ایجاز حذف و قصر تقسیم می 

قیل یا ارض ابلعی (، 9: .)توحیدالله احد قل هو، (11: اعراف)خذالعفو
( را به عنوان نمونه 921: بقره.)...القصاص حیاةولکم فی و  (88: هود.)ماءک

کند، مانند آورد. وی در ایجاز حذف و اسباب آن به یازده مورد اشاره میایجاز می
را می پرستیم در همه امور و عبادتها( و رعایت  قصد عمومیت در ایاک نعبد)تو

الاتقان، )سیوطی، ... .( یعنی ما قلاک3: ضحی.)قلی عک و ماودّ  ما فاصله در
906) 

فانما یحسن مع ترک الاخلال »: در تعریف ایجاز آمده است« اعجاز القرآن»در 
 (161: 9812 باللفظ و المعنی، فیاتی باللفظ القلیل لامور کثیرة.)باقلانی،

 اغراض حذف در قرآن کریم. 2

در قرآن کریم برای بیان مسائل مختلف اسالیب فراوانی وجود دارد که از این یکی  
های بیانی که از گذشته میان علمای بلاغت های زیبایی قرآن از میان اسلوبز جنبها

 و مفسران مطرح بوده است، ایجاز و به خصوص ایجاز حذف است.
این اسلوب در بلاغت، انسان را به کشف معانی ظریف و تفسیر قرآن رهنمود 

را ندارد، زیرا سازد و اگر آنچه در حذف است ذکر شود، زیبایی معنوی گذشته می
جایگاهی قابل تأمل در انتقال مفاهیم و معانی بلند قرآنی دارد. ایجاز با دو نوع خود 
یعنی حذف و قصر توانسته است والاترین معانی را در اندک الفاظی بیان کند، چنان 
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کلما کان الشعور بالمحذوف أعسر کان »: اشاره شده است« البرهان»که در کتاب 
 (3/984: م9110 زرکشی،«.)و أحسن الالتذاذ به أشد

حذف حرف : گویدداند. او میابن جنی نیز حذف حروف را بدون دلیل جایز نمی
حرف باء نیابت از حقاً و البته و بدون « لیس زیدٌ بقائمٍ »جایز نیست؛زیرا مثلًا در 

قد حذفت العربُ »: شک می کند. وی در جایی دیگر از کتاب خود می گوید
فردَ و الحرفَ و الحرکةَ و لیس شیء من ذلک إلا عن دلیل علیه و إلا الجملةَ و الم

و همان گونه که واضح است « کان غیر ضرب من تکلیف علم الغیب فی معرفته
 ( 398: م9144 داند.)ابن جنی،حذف را بدون دلیل جایز نمی

 : داندترین فواید حذف در قرآن کریم را موارد ذیل میسیوطی مهم
احتراز از عبث و بیهوده گویی و یا توجه دادن به مخاطب مبنی بر  . اختصار و9

اینکه زمان محدود است و فرصت ذکر همه کلام نیست. این فایده به باب اغراء و 
 که فعل إحذر محذوف است.  ناقةَ اللهِ و سُقیاها: تحذیر مربوط است. مثل

یعنی برخی جملات هایی که مشتمل بر ابهام است. . تفخیم و اعظام در جمله1
شوند که این شیوه در مواضع تعجب و تهویل به کار می به واسطه حذف مبهم می

که جواب لو شرطیه حذف شده است و « و لو تری إذ وُقفوا علی النارِ »: رود مثل
 غرض، به هراس انداختن مخاطب است. 

آن را  فگاه به خاطر رایج بودن و کاربرد زیاد کلمه برای تخفی: . تخفیف کلام3
( و یا 11: یوسف«)یوسفُ أعرض»کنند، مثل حذف حرف ندا در حذف می

 (8: )فجر.واللیلِ إذا یسرِ 
« هالل». گاهی نیز به خاطر تعظیم و شریف دانستن آن است، مثل حذف کلمه 8

 در بسیاری از آیات. 
ی عل»یعنی تعمیم دادن مصداق یک آیه، مثل إیاک نستعین که : . قصد عموم6
حذف شده تا استعانت از خداوند به همین مورد عبادت محدود نشده و « دةالعبا

 نسبت به همه امور زندگی تعمیم یابد. 
ک و ما قَلی»در « قلی»مثل حذف مفعول به : . رعایت فاصله6 و « ما ودّعک ربُّ

 (11 /3: 9896 بسیاری از آیات دیگر. )سیوطی،
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داند و طور که گذشت سیوطی موارد حذف را بیشتر از نظر ظاهری میهمان
 ای به ارتباط حذف عبارت با سیاق آیه نکرده است. اشاره

 در قرآن کریم« ی»بررسی وجوه دلالتی حذف حرف  .3

گاهی حرف یاء از حروف اصلی یعنی لام کلمه است)مهتدی( و زمانی ضمیر 
ر شوند و یا غییا در انتهای آیات واقع می متکلم است)اخشونی، ربی( این کلمات

 هایآن. با توجه به جایگاه قرار گرفتن واژه اگر حذفی از آن صورت گیرد دلالت
 شود. یکسان ندارد، مثلا در انتهای آیات بحث فواصل)سجع(مطرح می

چون دو حرف یاء و واو ضعیف هستند، »: در کتاب الخصائص آمده است که
 ابن جنی،«)ها از پذیرش حرکت استرخی کلمات، ضعف آنها از بعلت حذف آن

( آنچه واضح است آن که حذف یک حرف منجر به کوتاهی کلمه 111 م:9144
کند، زیرا یاء از حروف مدی شود. حذف یاء بر سرعت فراخواندن دلالت میمی

بر است، لذا حذف این حرف بر سرعت معنا نیز دلالت ها زماناست و ادای آن
 دارد. 

« عبادِ »، «رب  »اما این سؤال مطرح است که علت حذف یاء در وسط کلام مثل 
و... چیست؟و نیز چرا در برخی آیات که دارای تشابه لفظی هستند در یک آیه حرف 

 یاء حذف شده است، اما در آیه دیگر با همان شکل حرف یاء حذف نشده است. 
م نیز واقع شده است آیا با ملاحظه این حقیقت که حذف یاء در وسط کلا    

 توان پذیرفت که علت حذف یاء در اخر آیه تنها به خاطر رعایت فاصله است؟ می
  :در خصوص آیاتی که دارای تشابه لفظی هستند به آیات ذیل اشاره می کنیم   
 (916: اعراف«)قل أدعوا شرکاءکم ثمّ کیدونِ فلا تُنظرون»ـ 
 ( 66: هود«)تُنظرونِ فکیدونی جمیعاً و لا »ـ 

که در آیه سوره هود حذف شده است، درحالی« کیدون»از « ی»در سوره اعراف 
« ی»توان علت حذف چنین حذفی صورت نگرفته است. با تدبر در آیات فوق می

 (14: 9341 را چنین دانست.)بنت الشاطئ،
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 دآن است که آیه در سیاق تحدی است و شای« یاء»در کیدونی علت ثبوت  .9
در این سیاق تأثیر بیشتری بر دشمنان داشته باشد، اما در سوره اعراف « یاء»ثبوت 

 سیاق آیه تحدی نیست. 
باعث طولانی شدن ساحت سیاقی برای تحدی آیات است و هر « یاء»ثبوت  .1

 تر باشد قدرت تحدی نیز بیشتر است. قدر که کلام طولانی
بل و پس از آن باعث موسیقی درونی با تکرار صوت آن در آیات ق« یاء»ثبوت  .3
 «.فکیدونی»و « أشهدوا أنی بریء»، «إنّی أشهدالله»شود. می

که در داستان هود فضای حالیفضای داستان در سوره اعراف کوتاه است، در .8
با طول داستان و حذف آن با کوتاهی داستان « یاء»تر است و ثبوت داستان طولانی
 مناسبت دارد. 

ر با حذف ضمی« کیدونِ »در این آیه این باشد که در فعل « یاء»ت حذف شاید عل   
نگ ثابت مانده است، کید و نیر« یاء»یاء متکلم، به خلاف عبارت کیدونی که ضمیر 

 رسد. ها نیز به فرجام نمیآن
 : در مجمع البیان آمده است    

ه تلاش کنید و بهایتان در انزال مکروه بر من حیله کنید و یعنی اگر شما و الهه
ترین آیات انبیا است که گوید این آیه از بزرگگاه میمن مهلت ندهید. آن

رسولان تنها هستند و امت ایشان علیه ایشان با یکدیگر همدست بوده و 
تواند به فرماید اگر همگی شما کید ورزید، یک نفر شما هم نمیمی پیامبر

 ( 813 /6: 9348 من آسیب رساند.)طبرسی،

توان چنین نتیجه گرفت که علت ثبوت یاء در با دقت در نظر علامه طبرسی می
ها جمع شود و اگر همه نیرنگ کنند و این آن است که اگر همه نیرنگ« کیدونی»

 آن است که پیامبر قصد« لا تنظرون»در « یاء»کید خیلی زیاد باشد. و علت حذف 
 ن مهلت ندهید. دارد بفرماید اگر حتی یک لحظه کوتاه نیز به م

( ضمیر یاء حذف شده است و 86: هود«)ما لیس لک به علم تسألنِ فلا »در آیه 
 ثابت مانده است. « یاء( »20: کهف«)عن شیءٍ  تسألنیقال فإن إتبعتنی فلا »در 
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در جایی که حذف صورت گرفته است، سؤال از امری غیبی است، اما در جایی 
دث بشری مثل شکافتن کشتی، کشتن که حذف صورت نگرفته است سؤال از حوا

 غلام و درست کردن دیوار است.
محذوف به خداوند متعال و « یاء»درباره مسئول نیز این تفاوت ملحوظ است، 

 (311/ 9: م9110 گردد.)زرکشی،به حضرت خضر باز می« یاء»ثبوت 
( 866 م:1090 زمخشری،«)أی لا تراجعنی فیه»: گویدباره میکشاف دراین

 شاید این اطاله سؤال باشد. « یاء»ال را تکرار نکن و علت ثبوت یعنی سؤ
در سوره هود شاید علت حذف، آن باشد که نوح دیگر سؤال خود را ادامه ندهد و 

یافتگان باشد، اما خواهد فرزندش نیز از نجاتدیگر سؤال نکند، زیرا نوح می
درباره آنچه علم نداری، دیگر سؤال مپرس و سؤال را طولانی : فرمایدخداوند می

 مکن. 
حذف شده است « یاء»ضمیر  لئن أخّرتنِ إلی یوم القیامةإسراء  61در آیه 
حذف « یاء»ضمیر  لو لا أخّرتنی إلی أجل قریبٍ منافقون  90که در آیه درحالی

خذه است نه تأخیر نشده است. آیه اول مربوط به ابلیس است و تأخیر برای مؤا
که حالیکنم جز...( درجسمی)اگر مهلت دهی تا روز قیامت بندگانت را اغوا می
دادی شد عمر اندکی میدر مورد دوم، تأخیر جسمی در دنیای ظاهری است)چه می

 (980/ 9: همان تا صدقه دهم()زرکشی،
قال لیل دشاید حذف، بیانگر این باشد که فعل کوتاه شده و تحقق یافته است به 

(، اما طلب 63: )إسراءإذهب فمن تبِعَک منهُم فإنّ جهنم جزاءکم جَزاءً موفوراً 
ء و لن یؤخرَ اللهُ نفساً إذا جا: تأخیر در موضع ثبوت تحقق نیافته است به دلیل

 (99: .)منافقونأجلها و الله خبیر بما تعملون
لمّا ( و 18: )کهفرشداً و قُل عسی ربّی أن یهدیَنِ ربی لأقرب من هذا در آیه 

( در جایی 11: )قصصتوجّه تلقاء مدینَ قال عسی ربّی أن یهدینی سواء السبیل
که یاء حذف شده است منظور، هدایت معنوی است یعنی شاید خداوند دلایل 
آشکاری برایم بیاورد و در جایی که یاء ثابت مانده است، هدایت حسی است و 

نی( به شهر مدین است و این آیه شریفه مصداق هدایت به را ه های محسوس)زمی
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و موسی راه رسیدن به مدین را نمی دانست و « و لمّا توجّه تلقاء مدین»: آن است
 (9/800: م9110 علمی به راه نداشت.)زرکشی،

متناسب است  با حالت روحی حضرت موسی« یاء»در سوره قصص نیز ثبوت 
د خارج شد و به پروردگارش پناه برد و از هراسیو در حالی که او از حمله فرعون می

ظاهر شده تا بر « یاء»رو خواست تا او را به راه راست هدایت نماید، ازایناو می
 کمال پناه بردن به خداوند دلالت نماید و این بر عکس سوره کهف است. 

دی از مهت« یاء( »92: و کهف 912: )إسراءمن یهدِ اللهُ فهو المهتدِ در آیه 
( 924: )اعرافمن یهد اللهُ فهو المهتدیۀ که در آیشده است، درحالیحذف 

 اند.ثابت مانده و همه قرّاء آن را تلفظ نموده« یاء»
به تعداد لفظ هدایت باز می گردد که « یاء»فاضل السامرایی معتقد است که رسم 

جا  بار و در سوره إسراء در هشت مورد و در سوره کهف در شش 92در سوره اعراف 
آمده است و از آنجایی که تعداد لفظ هدایت در سوره اعراف بیشر از دو سوره است، 

 ( 46: م9114ذکر شده است.)سامرایی، « یاء»پس لفظ مهتدی با ابقای حرف 
ها حذف شده است در آن« یاء»با بررسی آیاتی از سوره إسراء و کهف که حرف 

صحاب به ترتیب به پیامبر و ا« مهتدی»بریم که مقصود خداوند از به این نکته پی می
اعراف  924گردد و منظور هدایت یافتن سریع آنان است، اما در آیه کهف باز می

گردد که آیات خداوند را تکذیب نموده یسیاق آیات متفاوت بوده و به کسانی باز م
و به خود ستم نمودند و دچار خسران و تباهی شدند. آنان کسانی هستند که هدایت 

 آمده است. « یاء»با ثبوت « مهتدی»سریع نداشته و در نتیجه واژه 
: )یس.قالَ من یُحی العظام و هی رمیمٌ  و ضَرَبَ لنا مثلًا و نسی خلقَهدر آیه    
قُل یحییها الذی أنشأها أول مرّةٍ حذف شده است، اما در آیه « یحی»از « اءی( »24

 ثابت مانده است. «یاء» ،و هو بکل خلق علیم
ای که حذف صورت گرفته است حذف در سیاق استفهام واقع شده است در آیه

اق در سی« یاء»کند و ثبوت ها انکار میکه قدرت ربانی را بر زنده کردن استخوان
کید بر زنده کردن استخوان ها واقع شده است. صاحب کتاب البرهان اثب ات و تأ

إِذَا انفردت و ثبتت مع الضمیر « یحْیی»وکذلک حَذْفُ یاءِ الْفِعْلِ مِنْ »: نویسدمی
نَّ حَیاةَ الْبَاطِنِ أَظْهَرُ فِی الْعِلْمِ مِنْ حَیاةِ «قل یحییها»، «من یحیی العظام»مثل 

َ
، لِأ
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اهِرِ  دْرَاكِ الظَّ ر ت؛ حذف یاء که لام کلمه است از نظر علمی نشانه قوی«وَأَقْوَی فِی الِْْ
 (803/ 9 م:9110 بودن زندگی غیر مادی نسبت به زندگی ظاهری است.)زرکشی،

در وسط کلام صورت گرفته است، زمانی « یاء»یکی از دیگر مواضعی که حذف 
سوره  01و  01دهد در آیات است که خداوند بندگان خود را مورد خطاب قرار می

 سوره زخرف است. 34زمر و آیه 
 34هنگام منادا واقع شدن حذف نشده است و آن آیه « عبادی»تنها در دو جا یاء 

قُل یا عبادی الذین أسرفوا علی أنفسهم لا تَقنَطوا من رحمةِ اللهِ : سوره زمر است
از عباد به این دلیل باشد که  «یاء». در این آیه شاید حذف إنَّ اللهَ یفغرُ جمیعاً 

اند روی در گناهان از خداوند دور شدهبندگان خداوند با ظلم و ستم برخود و زیاده
 خواهد این دوری را نشان دهد.می« یاء»و ثبوت 

نوعی امیدبخشی به بندگانی است که با گناه از پروردگار « یاء»در واقع ثبوت 
، خداوند همچنان آنان را بنده خود «یاء»اثبات اند، زیرا با شان دور افتادهمهربان

 کند تا راه بازگشت را باز بگذارد. خطاب می

یا عبادی الذین آمنوا إنّ أرضی سوره عنکبوت و عبارت  66در خصوص آیه 
، فاضل السامرایی معتقد است که در سوره عنکبوت دایره خطاب گسترده واسعةٌ...

م رد، ضمن اینکه در سوره عنکبوت ضمیر متکلبوده و گستردگی با ثبوت تناسب دا
 . «إلینا»، «فاعبدون»، «إیای»، «أرضی»، «عبادی»: پنج بار تکرار شده است

م نفسٌ إلا بإذنِه فمنُهم شقیٌّ و سعید در آیه ( نیز حرف 99: )هودیومَ یأتِ لا تکلَّ
الوقوع بودن رسد خداوند قصد دارد قریباز یأت حذف شده است. به نظر می« یاء»

 (41م: 9114آن روز را بیان کند، یعنی آن روز بسیار نزدیک است.)السامرایی، 
 : کنددر خصوص این آیه طبرسی از قول ابوعلی چنین نقل می

اه داشته است، این را در وصل و وقف ثابت نگ« یاء»، «یأت»کسی که در 
قیاس آشکار است، اما کسی که آن را هنگام وقف حذف نموده و گفته است 

حرکات  شبیه« ی»یوم یأت هر چند فاصله نبوده اما شبیه فاصله است، زیرا این 
ها آن را مثل حرکت حذف محذوف در وصل است، با این دلالت که آن

ود این حروف هم در شاند و همان گونه که حرکت در وقف حذف میکرده
اند، آن را حکم شبیه آن هستند و کسانی که در وصل و وقف آن را حذف کرده
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شود و قیاسی هم اند که حرف آن حذف میبه منزله اسمی قرار داده
 (6/840 :9348 نیست.)طبرسی،

تواند حذف شده و کسره از یاء ساکن ماقبل مکسور می: گویدباره میفراء دراین
( اما فاضل السامرایی علت آن را سیاق دلالی 1/81 م:9130 ند.)الفراء،یاء نیابت ک

در فعل با سیاق آیه مناسبت داشته و به « یاء»داند و معتقد است که حذف سوره می
گاهی دهد در آن زمان، کلام  نزدیکی زمانی دلالت دارد، که وعده داده شده است تا آ

 . گویداندک است و کسی جز به اذن او سخن نمی
لِیُنذرَ یومَ : حذف شده است« التلاقی»در آیه سوره غافر نیز یاء از  

های قرآنی آن است که ( علت این حذف چیست؟ از پدیده80: )غافرالتلاقِ...
آید. در روز قیامت تلاقی و هر گاه رویدادی کامل نباشد، حروف آن نیز کامل نمی

نیا نیست. این روز، روز فرار اکبر بودن و گفتگو کردن مثل ددیدار از نظر طولانی
 ( 36-38: )عبس.یومَ یفرّ المرءُ من أخیه و أمه و أبیه و صاحبتِه و بنیه: است

فإذا نُفخَ فی الصور فلا أنساب بینهم یومئذٍ : در سوره مؤمنون نیز که آمده است
ن ( بیانگر آن است که تلاقی و دیدار در قیامت همچو90: )مؤمنونو لا یتسائلون

اصله البته رعایت فشاید هم مراد تکرار ناپذیری تلاقی در آن روز باشد. دنیا نیست. 
را  «نبغ»و « نبغی»نیز دلیل دیگر آن است. به عنوان آخرین نمونه دو فعل مضارع 

آوریم که در دو موضع در قرآن کریم وارد شده است و هرچند در هر دو شاهد می
 حذف شده و در مکان دیگر باقی مانده است. « یاء»جا مرفوع است، اما در یکجا 
 :فرمایداز قول برادران ایشان به پدرشان می یوسف خداوند در داستان حضرت

قالوا یا أبانا ما نبغی هذه بضاعتنا رُدّت إلینا و نمیرُ أهلنا و نحفظُ أخانا و نزدادُ کیل 
بنا بر اصل خود باقی « نبغی»ی «یاء»( که 66: .)یوسفبعیر ذلک کیلٌ یسیر

قال : فرمایدف میبا دختران شعیب در سوره که است، اما در داستان موسی
-68: .)کهفذلک ما کنّا نبغِ فارتدّا علی آثارهما قصصاً فوجدا عبداً من عبادنا

66) 
در سوره یوسف و حذف آن در سوره کهف این « یاء»رسد علت ثبوت به نظر می

بنا بر اصل خود بوده تا دلالت کند آنچه که در « یاء»باشد که در سوره یوسف ابقای 
ی غذا، مقصود و مراد بوده است، یعنی غذایی که برادران یوسف از پی آن بودند یعن
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در جمله « ما»در سوره کهف بدان دلیل است که « یاء»خواستند، اما حذف مصر می
موصوله است و اشاره به فراموش نمودن آوردن ماهی از کنار تخته سنگ بوده، اما 

« نبغ»فعل از « یاء»است، لذا حرف  چون غایت اصلی دیدن حضرت خضر
اشاره دارد که آن مکان مقصد اصلی نبوده تا فعل نیز مبین این نقص باشد، زیرا هدف 

ای برای غایت اصلی آن دیدار، یعنی رو که وسیلهدر کنار صخره کامل نشد، ازاین
 آن بوده است.دیدار حضرت خضر در کنار 

 حذف حروف در فواصل آیات. 4

 «فاصله»ست. نظم و هماهنگی آخر آیات را فاصله در آیه مانند قافیه در شعر ا
گویند نه سجع، که به معنای آواز کبوتر است، زیرا تشخیص بین آیات است و می

( باشد. این در 3: )فصلتا...کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیّ شاید برگرفته از آیه 
 حالی است که قرآن کریم برای آفرینش معانی مورد نظر خود واژگان را در قالبی
مناسب جای داده تا معانی با دلنشینی ناشی از موسیقی در ارتباط باشد. این موسیقی 

ی کند. فواصل قرآنو آهنگ در قرآن با توجه به معنا و مفهوم و بافت کلام تغییر می
لای بندها صرفاً یک هماهنگی لفظی نیستند و بیشتر نظم معنایی خاصی را در لابه

ها تابع معناست. حذف حروف در فواصل در آنسازند و لفظ و آهنگ روشن می
آیات از اسالیب بیانی مؤثر در معنای آیات بوده و نقشی بسزا در تأمین این نظم آهنگ 

 دارد. 
خواهیم به این نکته پی ببریم که آیا غرض از فواصل، درباره فواصل آیات قرآنی می

تی شی از مقتضیاتنها مراعات صوری آراستگی لفظی است یا آنکه این فواصل نا
معنایی است و در کنار آن، از انسجام و همسویی آهنگ با این فواصل و هماهنگی 

کند، برخوردار است به نحوی که صوت با الفاظی که از مفاهیم و معانی تبعیت می
توان همه سخنوران اهل بلاغت از رسیدن به آن کوتاه است، زیرا هیچ حرف و یا 

ه ای بر آن مترتب نباشد که در ذکر یا حذف آن فایدهحرکتی در قرآن کریم نیست ک
 البته عقل بشری از درک آن ناتوان است.
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یلِ والضُحی و الل)به عنوان مثال در آیاتی که ذکر آن در صفحات پیشین گذشت
ک و ما قلی را تنها مراعات فاصله « یاء»، سیوطی دلیل حذف (إذا سَجی ما ودّعَکَ ربُّ

 ( 023 /4 :0303 دانسته است)سیوطی،
اند، اگر تنها نکته نهفته در حذف حرف مفسران نیز چنین دیدگاهی را مطرح نموده

در این آیات همین جنبه لفظی و مراعات همگونی کلمات بود ،معنا نداشت « ک»
یم فأما الیت: که در آیات بعد، از رعایت این فاصله خودداری شده و چنین آورده شود

ک فحدّثفلا تقهَر* و أما ال « فحدّث»، ذکر کلمه سائلَ فلا تنهَر* و أما بنعمة رب 
 ختم« ث»در آخر این آیه در شرایطی است که هیچ یک از آیات این سوره به حرف 

 اند. نشده
 :گویدباره میبنت الشاطئ دراین

 کندعلاوه بر اینکه سیاق بر آن دلالت می« و ما قلی»حذف حرف کاف از واژه 
 ایکه دارای حساسیت فراوان و بسیار دقیق و موشکافانهای است مسئله

باشد و آن عبارت است از ابا داشتن خطاب خداوند به رسول خویش به می
و تو را ترک نکرد(، آن هم در موضعی که موضوع «)و ما قلاک»صریح عبارت 

احساس طرد « قلی»آرامش بخشیدن و تسلا بخشیدن به اوست. چه در واژه 
خاص و هم چنین احساس بغضی شدید وجود دارد، اما در واژه و دور کردنی 

 چنین احساسی وجود ندارد. « ما ودّعک»

خطاب حذف شده و علت آن این « کاف»در فواصل پس از این فاصله نیز حرف 
 نیاز ساخته است،ما را از آن بی« قلی»است که سیاق گفتار پس از حذف حرف در 

ن دلالتی را که مراد گوینده است، بدون نیاز به از سوی دیگر هر گاه سیاق کلام آ
نین امری کاف خطاب افاده کند ذکر آن زیادت و حشو خواهد بود و قرآن کریم از چ

 (24 :9341 مبراست.)بنت الشاطئ،
ل رعایت یز به دلیناگفته نماند که فراء نیز علت حذف کاف را اکتفا به کاف اول و ن

 (24 /9م: 9130)فراء: داند.فاصله می
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 در فواصل آیات از نظر علما« ی»حذف . 5

در فواصل آیات پدیده ایقاعی است. یعنی حذف « یاء»یکی از دلایل حذف  
در فواصل بسیاری از آیات جنبه ایقاعی داشته و به خاطر رعایت موسیقی « یاء»

 توانخورد، که میکلام است. در شعر عرب نیز حذف آن در حرف قافیه به چشم می
 : گویداعشی اشاره نمود، آنجا که میبه شعر 

 فهل یَمنَعُنی ارتیادی فی البلادِ     من حذرِ الموتِ أن یأتِیَن
 ها مانع از آن می شود که مرگ به سراغم نیاید؟آیا گردش من در سرزمین

 : در وسط کلام حذف شده است« ی»در بیت زیر نیز حرف 
 کفّاک کفٌ لا تلیق درهماً     جوداً و أخری تُعطِ بالسیف دما)ابن جنی،     

 (126 م:9144
د و گذاردستان تو دستانی است که در جود و بخشش یک درهم را نیز باقی نمی

 ریزد. ت دیگر تو خون دشمنان را با شمشیر بر زمین میسد
در بیت فوق حرف یاء بدون هیچ دلیل نحوی از کلمه تعطی حذف شده است و 

 منظور شاعر سرعت ممدوح در جنگ با دشمنان و ریختن خون ایشان است. 
در آیات قرآن کریم نیز حذف یاء گاهی به دلایل ایقاعی است؛ بدین معنا که مثلًا 

ده ا بقیه فواصل حذف شبه دلیل تناسب ب« دینی»حرف یاء در سوره کافرون از واژه 
البته در این «. عبدتم»، «أعبد»، «تعبدون»، «الکافرون»: اند ازاست که عبارت

موسیقی یکسانی را در « ن»با « م»به دلیل هم مخرج بودن « عبدتم»در « م»سوره 
 کلام ایجاد نموده است. 

ف میم و ردانیم به این نکته اشاره نماییم که بیشتر فواصل دو حدر اینجا لازم می
داند که نون هستند. سیبویه علت آن را طبیعی بودن این حروف در موسیقی کلام می

در هر موردی که »: گویدمی« الکتاب»گردد. سیبویه در باعث آرامش درون می
 ( 8/46سیبویه، «)حذف جایز نباشد، اما در فواصل و قافیه ها مجاز است

الذی خلَقنی فهُو یهدینِ* والذی : کندوی آیات ذیل را به عنوان استشهاد ذکر می
که در  هو یُطعمُنی و یَسقینِ* و إذا مَرضتُ فهو یَشفینِ* و الذی یُمیتنی ثم یُحیین

ها حذف حرف یاء حذف نشده، اما در فاصله« یمیتنی»و « یطعمنی»، «خلقنی»
 شده است. 
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دلیل رعایت  به« یسرِ »را در « ی»حذف ، والفجر* واللیلِ إذا یسریا در آیات 
اند؛ البته شاید دلیل حذف آن اشاره به کوتاه بودن شب و گذشتن سریع فاصله دانسته

 آن باشد. 
همچنین در زبان عربی هر گاه کلمه از معنای خویش عدول کند از حروف آن 

شود، کند، بلکه حرکت در آن انجام میشود و در این آیه، شب حرکت نمیکاسته می
( در آیه 66: 9311شهبازی، : از آن حذف شده است.)ر.ک« ی»رو حرف ازاین

در « ی»( نیز حذف 80: )بقرهأوفوا بعهدی أوفِ بِعهدِکُم و إیایَ فارهبون
شود که علامه طبرسی معتقد است به خاطر کراهت وقف بر دیده می« فارهبون»
 (116/ 9 :9348 ، حذف آن موجه است.)طبرسی،«ی»

لتی حذف یاء تنها رعایت فاصله نبوده، بلکه خداوند البته به نظر می رسد وجه دلا
قصد دارد بگوید که شایسته است تنها از عقاب و سطوت من بپرهیزید و از غیر من 

نیز « إیای»نهراسید، یعنی ترسیدن فقط بایستی از من باشد. هر چند تقدیم ضمیر 
کید ن  موده است. این حصر را افاده می نماید، اما حذف ضمیر یاء نیز آن را تأ

ربّ إجعلنی : در سوره نحل نیز حذف یاء در فواصل آیات به چشم می خورد
ل  نا و تقبَّ أم : ( و نیز در سوره ملک69: .)نحلدُعاءِ مُقیمَ الصّلاةِ و مِن ذریتی ربَّ

أمِنتُم مَن فی السماء أن یُرسلَ علیکم حاصباً فسَتعلمون کیفَ نذیرِ* و لقد کذّب 
لکم دینکم و لی : و یا در سوره کافرون (62)فکیفَ کان نکیرِ الذین من قبلِهم 

 حذف شده است. « دینی»( که حرف یاء از واژه 6: )کافروندینِ 
در حذف حرف یاء از فواصل آیات همین نظریه را اختیار « معانی القرآن»فراء در 

 راء،داند.)الفکرده است و حذف این حرف را به خاطر همانند شدن فواصل آیات می
گوید حذف یاء در حالت کسره زیاد باره فقط می( ابن جنی نیز دراین1/938 :9130

از میان  (826م: 9144است و نظر دیگری را مطرح ننموده است.)ابن جنی، 
داند. در جایی مفسران، علامه طبرسی حذف یاء را تنها به خاطر رعایت فاصله می

(، آن را 92: زمر«)و بشّر عباد...»هم که یاء در وسط کلام حذف شده است، مثل 
ها حذف شده داند. وی درخصوص بقیه آیاتی که حرف یاء در آندر نیت وقف می

 است اظهار نظر نکرده است؛ بیشترمفسران نیز همین عقیده را دارند. 
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شود گویی مقام، هر گاه یاء ذکر می»: گویددرباره این آیه فاضل السامرایی می
 فادخلی فیوی در باره عدم حذف یاء در سوره فجر «. دگستردگی بیشتری دار
( 31: زمر«)فبشّر عبادِ...»( و حذف یاء در 41فجر: )عبادی وادخلی جَنتی

 : گویدمی

حوزه بندگان در آیات سوره فجر بیشتر از آیه زمر است، زیرا در سوره زمر 
ن آن شنود و بهتریتخصیص شده که بندگان من کسانی هستند که سخن را می

بِعونَ أحسَنَه»: کنندرا اختیار می ه در کحالی، در«الذین یستمعونَ القولَ فیتَّ
شوند. پس به دلیل مناسبت داشتن با مقام سوره فجر عموم بندگان وارد می

کثرت بندگان، حرف یاء ذکر شده است، ولی چون در سوره زمر جزئی از 
ها حرف یاء حذف شده نبندگان مد نظر بوده، لذا به خاطر قلّت و کمی آ

است. ضمن اینکه موسیقی کلام و رعایت فاصله نیز اقتضای این امر را داشته 
أدخلی، جنتی، إرجعی.)السامرایی، : است، زیرا در آیات قبل آمده است

 (968م: 1004

شود. نکته دیگر در این آیه، آنکه رعایت موسیقی درونی آیات با ثبوت یاء حفظ می
ود، شخوانده می« ی»حرف یاء و حرکت کسره که در حالت اشباع نگاه کنیم چگونه 

: کندتقریباً در همه کلمات تکرار شده و نوعی ملاطفت و نرمی در کلام ایجاد می
ک، راضیة، مرضیة، فأدخلی، فی، عبادی، وادخلی، جنتی.   یا، أیتها، إرجعی، إلی، رب 

ه علت حذف یاء شده است، های اعراب القرآن نیز اگر گاهی اشاره بدر کتاب   
اند. از جمله محمود صافی حذف یاء را به خاطر دلیل آن را رعایت فاصله دانسته

 ( 9/914 م:9114 تخفیف و مناسبت لفظ با فاصله آیات دانسته است.)صافی،

 در قرآن کریم« ت»بررسی وجوه دلالتی حذف . 6

  :در غیر آن، مانند گیرد و زمانیحذف حرف تاء گاهی در ابتدای فعل صورت می 
 ؛«توّفاهم» « تتوفّاهم»ـ 
 ؛«تنزّل» « تتنزّل»ـ 
 «.اسطاعوا» « استطاعوا»ـ 
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برای پی بردن به اعجاز قرآنی حذف و یا ذکر حرف تاء به آیات ذیل اشاره 
 : نماییممی

 (24: )کهف.هذا فراق بینی و بینک سأنبّئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبراً 
خصوص زمانی است که حضرت خضر کشتی را شکافت و آن پسر این آیه در 

 بچه را کشت و دیوار فرو ریخته را بالا برد و پس از آن موسی را ترک نمود. خضر
قبل از ترک موسی حکمت کارهای خود را برای وی بیان نمود و موسی به حکمت 

 بیان اعمال وی پی برد. هنگامی که آن حضرت حقیقت افعال خود را برای موسی
 (41 :)کهف.و ما فعلته عن أمری ذلک تأویل ما لم تسطع علیه صبراً : نمود گفت

ثابت مانده، اما برای بار دوم حذف « تاء»همان طور که مشاهده می شود بار اول 
گردد و با آن تناسب دارد، زیرا موسی گردیده است. دلیل آن به سیاق آیات باز می

نمود تا علت که او را به حیرت وا داشت و سعی میاعمالی را از خضر مشاهده نمود 
برای بار دوم باعث سبک شدن فعل و تخفیف آن و کاهش « ت»آن را بداند. حذف 

 حروف آن به چهار حرف گردیده است، این تخفیف در فعل با احساسات موسی
 و از بین رفتن غم و اندوه او تناسب دارد.

حضرت خضر از روی حکمتی انجام  موسی در اینجا متوجه گردید که کارهای
شده است، لذا خیال او راحت گردید و از حزن او کاسته شد و حذف حرف مبین 

 دهد. این امر بوده و سیاق قرآنی این آرامش را نشان می
کر ذ« تاء»و در جای دیگر بدون « تاء»با « استطاعوا»در آیات ذیل نیز در یکجا 

به دلیل موضع سنگین آن و حذف آن به « تاء»شده است. پر واضح است که ثبوت 
آتونی زبر الحدید : فرمایددلیل موضع سبک آن است. آنجا که خداوند متعال می

ه قطراً آتونی أفرغ علی: حتی إذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی إذا جعله ناراً قال
 (12-16: .)کهففما اسطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقباً 

در باره سد محکمی است که ذوالقرنین آن را برای مقابله با تهاجمات  این آیه
یأجوج و مأجوج با قطعات فلز و مس گداخته بنا نمود. هنگامی که یأجوج و مأجوج 
سد را در مقابل خود دیدند، تلاش کردند تا از آن بالا روند، اما نتوانستند. علاوه بر 

دون نتیجه ماند. سؤال اصلی در اینجا آن تلاش آنان برای در هم شکستن آن نیز ب
 حذف تاء در یک موضع و ابقای آن در موضعی دیگر در یک آیه واحد است. 



 

 

می
عل
مه 
لنا

ص
ف

 «
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
 /

هار 
ب

041
2

 

34 

در موضع اول حذف تاء با معنای جمله تناسب دارد، زیرا بیانگر عدم توانایی 
باشد، اما در جمله دوم قدرت آنان را شکافتن یأجوج و مأجوج در بالا رفتن از سد می

کند، زیرا شکافتن دیوار نیازمند رنج و سختی و سنگینی است و نیازمند یسد نفی م
های مادی و روحی و به کار بردن ابزار مادی سنگین است. به دلیل این سنگینی

 (962 م:1000 آمده است.)الخالدی،« تاء»با « استطاعوا»زمانی و مکانی فعل 
سامرایی، الکند.)ب را ذکر میهمین مطل« التعبیر القرآنی»البته السامرایی نیز در 

است. چرا  «تتنزل»( مثال دیگر در باره حذف حرف از ابتدای فعل 13م: 9114
نزول ملائکه یکجا با حذف حرف از ابتدای فعل و در نقطه دیگر بدون حذف آمده 

 است؟
ذِینَ قَالُواـ  لُ عَلَیهِمُ  إِنَّ الَّ هُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ زَنُوا الْمَلَائِکَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْ  رَبُّ

تِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ  ةِ الَّ  (30: .)فصلتوَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّ
ن کُل  أَمْرٍ ـ  هِم م  وحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَب  لُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّ  (8: .)قدرتَنَزَّ

مانند آن اگر دقت شود، دکتر سامرایی معتقد است در این دو آیه و دیگر آیات 
کنیم وقتی از فعل حرفی حذف شود دلالت بر ایجاز و اختصار داشته و مشاهده می

گیرد. مثلًا در آیه سوره یا دامنه آن فعل کمتر از زمانی است که حذفی صورت نمی
گیرد، ولی در ها صورت میفصلت، نزول ملائکه به مراتب بیشتر ودر همه زمان

افتد، لذا حذف تاء ر ظرف زمانی خاص و محدود اتفاق میشب قدر این نزول د
 (99م: 1006دلالت بر این کوتاهی دارد.)سامرایی، 

ی در آیه ( نیز حذف حرف تاء از 1و3: )عبسأما من استغنی فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ
ابتدای فعل تصدی دلالت بر سرعت پرداختن به امور کسانی است که احساس 

به  «تصدی»کلمه لذا این امر مورد نکوهش قرار گرفته است.  نمایند وتوانگری می
معنای متعرض شدن و روی آوردن به چیزی و اهتمام در امر آن است. بنا بر نظر 

تو خیلی به وضع مستکبران و تفسیر المیزان مقصود از تصدی آن است که 
ها اعتنا پردازی، و زیاد به وضع آنکنندگان از پیروی حق میاعراض

 (02/243 :0432 کنی.)طباطبایی،می
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 گیرینتیجه

 : های انجام شده می توان به نتایج ذیل دست یافتبا توجه به بررسی 
های بیانی در قرآن کریم است که معانی ژرف و از جمله اسلوب« ایجاز. »9

توان به مخاطب انتقال داد و حذف حتی یک حرف در عمیقی را به واسطه آن می
 باشد. ذکر یک حرف در یکقرآن با سیاق آیات متناسب و بیانگر مفهومی خاص می

 ده، بلکه از روی حکمتموضع و حذف آن در موضعی دیگر قریب به آن تصادفی نبو
کند و این حکمت به امری بلاغی یا مورد نظری است که معنای مقصود را بیان می

گردد. حذف حروف در قرآن کریم شایع بوده و یکی از تفسیری و یا معنایی باز می
 موارد آن حذف حرف یاء و تاء می باشد. 

ای آیات بوده و . حذف حروف در فواصل آیات از اسالیب بیانی مؤثر در معن1
خصوص در فواصل آیات، گاه نقشی بسزا در تأمین این نظم آهنگ دارد. حذف یاء به

به دلیل رعایت فاصله بوده و باعث حفظ موسیقی درونی و بیرونی آیات می گردد، 
ولی مانند شعر نیست که گاهی معنا به دنبال لفظ باشد، بلکه هدف بیانی وموسیقایی 

 گردد. در یک مجموعه واقع می
گاهی به دلیل سیاق سوره است و تناسب با دیگر واژگان آن در تکرار « یاء»حذف 

 دارد. 
حذف یاء و تاء در واژگان قرآنی باعث تخفیف لفظ شده و با توجه به سیاق  .8

باشد. هر گاه حرفی از آیات بیانگر تخفیف معنایی در آن موضع خاص می
آن عمل است و یا آن کار به نسبت فعل کم شود مانند تاء دلالت بر ناتمامی 

 شود.در مقیاس محدودتری انجام میعدم حذف حرف 
 

 

 : منابع و مآخذ

 قرآن کریم 

 دارالهدی للطباعة : (، الخصائص، بیروتم4811جنی، ابوالفتح عثمان)ابن

 و النشر، الطبعة الثانیة
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 (اعجاز القرآن، ابو عبد الرحمان 4101باقلانی، ابوبکر محمدبن طیب ،)

 دار الکتب العلمیه.: صلاح بن محمدبن عویظه، بیروت

 (إعجاز القرآن الکریم عبر التاریخ، بیروت0660بلاطة، عیسی ،) :

 المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.

 (اعجاز بیانی قرآن، ترجمه 4810بنت الشاطئ، عایشه عبدالرحمن ،)

 انتشارات علمی فرهنگی.: حسین صابری، چاپ اول، تهران

 درة التنزیل وغرة (4141)الإسکافی، محمد بن عبدلله الخطیب ،

التأویل/ تحقیق محمد مصطفى آیدن، إشراف عبد الستار فتح الله 

 جامعة ام القری.: سعید، مکة المکرمة

 (البرهان فی علوم القرآن، 4886زرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر ،)

 بیروت.

 (الکشاف 0646زمخشری، أبوالقاسم محمود بن عمر ،) عن حقائق التنزیل

 دار إحیاء التراث العربی.: و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، بیروت

 (أسئلة بیانیة فی القرآن الکریم، 0661السامرایی، فاضل صالح ،)

 مکتبة الصحابة.: الإمارات

  (بلاغة الکلمه فی التعبیر القرآنی، الطبعة 0660السامرایی فاضل صالح ،)

 تک للنشر.شرکة العا: الثانی، مصر

 (التعبیر القرآنی، اردن4881السامرایی، فاضل صالح ،) :.دار عمار 

 (الکتاب، الطبعة الاولی مطبعة بولاق.4840سیبویه، عمروبن عثمان ،) 

 (8(، معترک العقرآن فی اعجاز القرآن)4811سیوطی عبدالرحمان 

 دار النشر و دار الکتب العلمیه.: مجلدات(، بیروت

 کارکردهای زیبا شناختی »(، 4880ازی، اصغر)شهبازی، محمود و شهب

های زبانشناختی ، مجله کاوشی در پژوهش«ایجاز حذف در قرآن کریم

 .01-55قرآن کریم، سال دوم، شماره اول، ص 

 (إعراب القرآن و صرفه و بیانه، دمشق4881صافی، محمود ،) : دار

 الرشید.
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 سید : همرجت، زانیمرالیسفت همرجت، (4810)نیسدحمحایی، سید ماطبطب

 دفتر انتشارات اسلامی.: ی، قمدانمهویوسر ماقدبمحم

 (مجمع البیان فی تفسیر القرآن و الفرقان، 4811طبرسی، فضل بن حسن ،)

 اسوه : تهران

 (الامام محمد عبدم4816عبدالرحیم عبد الغفار ،)و منهجه فی التفسیر،  ه

 المرکز العربی للثقافة و العلوم. : قاهره

 (اعجاز القرآن البیانی و دلائل مصدره 0666عبدالفتاح الخالدی، صلاح ،)

 دار عمار.: الربانی، عمان

 (جامع الدروس العربیة، الطبعة الأولی، 4840غلائینی، الشیخ مصطفی ،)

 دارالکوخ.: بیروت

 (معانی القرآن، قاهرة4886الفراء، یحیی بن زید ،) :یئة المصریة العامة اله

 للکتاب.

 امین الخولی بنیانگذار مکتب ادبی در »(، 4811نیا، مرتضی)کریمی

 .80-446، ص 0، مجله برهان و عرفان، سال دوم شماره «تفسیر

 (المتشابه اللفظی فی القرآن الکریم، 0646مشاهرة، مشهور موسی ،)

 عالم الکتب الحدیث. : الأردن

 

 

  

  



 

 

می
عل
مه 
لنا

ص
ف

 «
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
 /

هار 
ب

041
2

 

33 

 

 


